
  2 شناسي جامعه 

تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي اسـت.   شود و جهان طبيعت مهم ن ديدگاه جهان تكويني به جهان طبيعت محدود ميبراساس ايـ » 2«گزينه  -1
 طرفداران اين ديدگاه بين علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل نيستند. 

 (متوسط)ديدگاه اول)  ـ هاي ذهني، فرهنگي و تكويني جهانـ (كاهيدوند) (درس اول 

كنـد و از   ها را دنبال مـي  ا و هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست بلكه سعادت همه انسانه فرهنگي كه عقايد، ارزش ـ» 1«گزينه  - 2
 (متوسط)گونه دوم) ـ فرهنگ جهاني ـ (كاهيدوند) (درس دوم گويد.  هاي مشترك انساني سخن مي عقايد و آرمان

هاي مختلـف داشـته باشـند و در     توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش شند، نميهايي كه به حقيقتي قائل نبا فرهنگـ » 4«گزينه  - 3
 (متوسط)هايي كه به حقيقتي قائل نيستند)  فرهنگـ انواع فرهنگ جهاني ـ (كاهيدوند) (درس دوم هاي خود دفاع كنند.  توانند از حقانيت ارزش نتيجه، نمي

 ك سرزمين خارجي، با توسل به قدرت نظامي و سياسي است. استعمار به معناي اشغال يـ » 3«گزينه  - 4

 (آسان)معناي استعمار) ـ استعمار ـ (كاهيدوند) (درس سوم 

كنند. هر سه  هاي استعمارگر براي به قدرت رساندن نيروهاي وابسته به خود، از كودتاي نظامي نيز استفاده مي در استعمار نو، دولتـ » 3«گزينه  - 5
 (دشوار)استعمار نو) ـ استعمار  ـ (كاهيدوند) (درس سوماستعمار نو هستند. كودتاي مذكور، جزو 

 كنند.  يابند و جلوه و نمود تاريخي پيدا مي ها به عرصه فرهنگ بشري راه مي ها با پذيرش انسان عقايد و ارزشـ » 2«گزينه  - 6

 ن)(آساگسترش فرهنگ اسلامي) ـ هاي فرهنگ جهاني  نمونهـ (كاهيدوند) (درس چهارم 

 جهاني است.  شناختي فرهنگ معاصر غرب است و به معناي اصالت انسان دنيوي و اين ترين ويژگي انسان اومانيسم، مهمـ » 1«گزينه  - 7

 (آسان)معناي اومانيسم) ـ اومانيسم و اصالت انسان دنيوي ـ (كاهيدوند) (درس پنجم 

حقيقت عالم و مسئوليت عبور انسان را از ملك به ملكوت بر عهده نداشت؛ علم جديد با رويكرد دنيوي خود، ديگر وظيفه شناخت ـ » 3«گزينه  - 8
 تدريج به ابزار تسلط انسان بر طبيعت تبديل شد و از اين جهت به دستاوردهاي شگرفي نائل آمد.  بلكه به

 (متوسط)علم و فناوري) ـ آثار فرهنگ جديد غرب ـ (كاهيدوند) (درس ششم 

هايي  ها و لردها) شد. در نهايت، با انقلاب فرانسه دولت ها و اربابان بزرگ (كنت كليسا منجر به حاكميت فئودال زوال تدريجي قدرتـ » 4«گزينه  - 9
 طور رسمي جدايي خود را از دين اعلام كردند.  شكل گرفتند كه به

 (متوسط)هاي سكولار)  پيدايش قدرتـ گيري نظام نوين جهاني  شكل ـ (كاهيدوند) (درس هفتم

گيـرد و ايـن پديـده، موجـب      زني در اقتصاد جهاني را از آنان مـي  محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده، قدرت چانه تكـ  »2«گزينه  -10
 (متوسط)تحولات اقتصادي) ـ تحولات نظام جهاني ـ (كاهيدوند) (درس هشتم شود.  ها به كشورهاي استعمارگر مي وابستگي اقتصادي آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


